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  نقد و تحليل وجوه تمايز و تشابه اصول كاربردي مكتبهاي

  ادبي رئاليسم و ناتوراليسم
  

   
    دكتر ابوالقاسم رادفر

  عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني
  *زاده ميرعلي عبداالله حسن

  
  چكيده

به  موارد تمايز و تشا،اي اصول مكتبهاي ناتوراليسم و رئاليسم در اين مقاله با تحليل مقايسه
  : از استصورت خلاصه عبارته اين موارد ب. ده استشدو مكتب روشن  روشهاي اين  و اصول

 توصيف رادستيابي به واقعيت  روش ناتوراليسم از علم يا فلسفه طبيعي مشتق شده است و
  .كند ، توصيف ميواقعيت رادف دستيابي به هكند؛ اما رئاليسم از فلسفه مشتق شده است و  مي

گونه داستانها ناخواسته در وضعي  ايندر  بنابراين اشخاص .معتقد به جبر استناتوراليسم 
هاي  رئاليسم پديده. آيند كه نه بر آن اختياري دارند و نه قادر به تغيير آن هستند گرفتار مي

  .كند شناختي اشخاص را در پرتو اصل عليت اجتماعي بررسي مي  هجامع
ت كه سرنوشت او را وراثت و محيط و لحظه تعيين انسان از نظر ناتوراليستها حيواني اس

كند، توانايي او در اجتماعي  ها آنچه انسان را اشرف مخلوقات مي در چشم رئاليست. كند مي
  .كردن غرايز حيواني است

تأثير رئاليستها از . ناتوراليسم معتقد به قانون بقاي انسب و پيروزي قوي بر ضعيف است
اتريالسم فلسفي و ايجاد فساد و تباهي طبقه اشراف و فقر و قانون بقاي انسب در حيطه م

  .فلاكت طبقه زحمتكش است
در ناتوراليسم بنابر اصل نزديكي هر چه بيشتر به واقعيت بر استفاده از زبان محاوره در 

 استفاده از زبان ، رئاليسم نيز به دليل اصل واقعگرايي.شود تأكيد ميمكالمه اشخاص داستان 
  .گيرد ه منظور معرفي هر چه دقيقتر تيپهاي مختلف جامعه به كار ميمحاوره را ب
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  .رمان، ناتوراليسم، طبيعت گرايي، رئاليسم، واقعگرايي، ادبيات داستاني: كليد واژه
  ناتوراليسم در معني واژگاني

 (Ism)و يك پسوند گرايش به طبيعت ) Natureطبيعت ( ز تركيب يك اسم  اناتوراليسم
و در زبان فارسي به طبيعت گرايي ترجمه شده ) 32؛ ص 769حيدري،؟، شماره (تشكيل يافته 

  .است
  

  مكتب ادبي ناتوراليسم در معني اصطلاحي
بنيانگذار اين مكتب . ناتوراليسم مكتب ادبي است كه در اواخر قرن نوزدهم در اروپا پديد آمد

 كه حاصل ناتوراليسم ،دبيبر اساس اين مكتب ا. ادبي، اميل زولا نويسندة فرانسوي بوده است
 .هاي هستي در طبيعت و در محدودة دانش علمي و تجربي جاي دارد  تمام پديده،فلسفي است

 تجزيه و ، اين مكتب در حقيقت.)281 ص :1375داد، ( و هيچ چيز در وراء ماده وجود ندارد
 آن، پيروان.  استتحليل طبيعت آدمي و تأثير محيط طبيعي در حالات و روحيات هر كس

گونه كه  كار آيد و همانه معتقد بودند كه در هر رمان يا نوشته بايد تجزيه و تحليلهاي علمي ب
 در علوم طبيعي مشاهده مي شود در اعمال و حالات و روحيات انساني نيز مطالعه به عمل آيد

 اين جنبش ادبي در فرانسه توسط اميل زولا و در انگلستان توسط .)381 ص :1375اليوت، (
هاولز و تئودور درايزر شناخته . دي. جورج مور و جورج گليسينگ و در آمريكا با دابليو

  .(Zola,?:p.53)شود مي
  

  رئاليسم چيست؟
 مشاهدة واقعيتهاي زندگي و شرح و توضيح آنها و انتخاب قهرمانان و ساختن تيپهاي ،رئاليسم
ير ظواهر نهفته است و اي كه در ز  به عبارت ديگر تحقيق در مسائل حياتي است؛مختلف

همچنين جدا كردن اين حقايق از تصورات و تخيلات در شمار وظايف نويسندة رئاليست و 
  .)279 ص :1375اليوت، ( پيروان سبك رئاليسم است

  
  رئاليسم به عنوان مكتب ادبي

رئاليسم به عنوان مكتبي ادبي، نهضتي بوده است كه از اواسط قرن نوزدهم در اعتراض به 
 پايه گذاران .نضج گرفت و رو به كمال رفت) 155ص: 1375داد، (رمانتيك در فرانسهمكتب 

بودند كه امروزه » دورانتي«و » مورژه«، »شانفلوري« نويسندگان متوسطي از جمله ،اين مكتب
در اولين » شانفلوري« نام رئاليسم و قواعد اين مكتب را نخست .ي ندارندتچندان شهر
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از جمله ) 273ص: 1376سيدحسيني، .( به ميان آورد1842 هاي خود در تاريخ نوشته
بالزاك و فلوبر در فرانسه، چارلز ديكنز در انگلستان و : نويسندگان بزرگ اين مكتب عبارتند از
  . تولستوي، گوگول و گوركي در روسيه

  
  مترادف شمردن ناتوراليسم و رئاليسم

علوم و هنرهاي زيبا به ادبيات با دوران ورود ناتوراليسم با باري از معاني مشتق از فلسفه و 
نابراين ناتوراليسم شكل دنبالة آن را به خود گرفت و تقريباً همه ب. طلايي رئاليسم همزمان بود

  .كم در كنار يكديگر به كار بردند  دو اصطلاح را مترادف يا دست،منتقدان
اه اين تفكر آشفته تا گن. با اين همه نسبت دادن اين آشفتگي به منتقدان كار درستي نيست

استفادة چگونگي حد زيادي به گردن خود مبلغان ناتوراليسم است، چنانكه بازتاب آن را در 
همين نكته كه باني مسلم ناتوراليسم، يعني زولا، تعريف روشني . آنها از اين اصطلاح مي بينيم

فاصل او، هويسمانس در از ميان شاگردان بلا. گمان بي تأثير نبوده است از آن به دست نداده بي
 يكسر ، كه دفاعية پر احساس او از راه و روش زولاست»اميل زولا و آسوموار«سر تا سر كتاب 

اين آشفتگي به احتمال زياد ناشي از ناتواني در . سخن از رئاليسم يا ناتوراليسم گفته است
  .)14ـ15ص : 1376فورست، ( تشخيص دو اصطلاح از يكديگر است

كجا گرفتن اين دو اصطلاح صرفاً به اين دليل كه مي توان آنها را به كتابهاي با اين همه، ي
بويژه كه ناتوراليسم با رئاليسم ) 45ص : 1379گرانت، ( مشابهي نسبت داد، گمراه كننده است

براي تفهيم نسبت آنها با يكديگر شايد بتوان آنها را به دو قلوهاي به هم چسبيده . تفاوت دارد
  .)16ص : 1376فورست، ( هم اعضايي مجزا دارند و هم اعضايي مشترك تشبيه كرد كه

  
  نقد و تحليل وجوه تمايز و تشابه اصول كاربردي مكتبهاي ادبي ناتوراليسم و رئاليسم

   استفاده از روشهاي علمي-1
، توصيف راناتوراليسم از علم يا فلسفه طبيعي مشتق شده و روش دستيابي به واقعيت  -الف
 آنچه انديشه ناتوراليستي را ويژگي مي بخشد اعتقاد راسخ و .)46ص: 1379رانت، گ( كند مي

فرمول «ناتوراليسم به زبان ساده . صريح آن به علم و روشهاي مشاهده و آزمايش و تسنيد است
اي  توانند همان استفاده  فيلسوف ميا به عبارت ديگر شاعر ب؛است» كاربرد علم جديد در ادبيات

 :1378ولك،  (كند شناختي مي هاي جانور از داده» دان طبيعي«اي اجتماعي بكنند كه ه هرا از داد
سان   ناتوراليستها با كمك فيزيولوژي بر حس برتر غريزه بخوبي دست يافتند و بدين.)30ص
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راه تلقي علمي و فيزيولژيك و ماشيني از حيات انسان همه انسانها را در يك فرمول واحد 
  دنــده اي ميــج  ه،ــاي لحظـــارهــسيطره وراثت و محيط و فش  تحت  وجوداتيــي مــيعن

(Pizer,1955,p.24). به عنوان مثال به اين قسمت از رمان نانا توجه كنيد:  
 فساد موروثي در خون اين دختر .دنيا آمده  از پدر و مادر شرابخواري ب)نانا (ختر زيباييد« *

 قامت بلند، چهرة گيرا و .بان بزرگ شد و رشد كرددلربا جريان داشت، بر روي سكوهاي خيا
اندام موزوني داشت، چنانچه انگلها در كثافات بزرگ مي شوند اين دختر هم بزرگ شد و يك 

  )74ص: نانا(  »  .زن كاملاً جذاب و خوشگلي گرديد
چنانكه ملاحظه مي كنيد تأثير روشهاي علمي بخصوص علم فيزيولوژي را در اين قسمت 

ه  شرابخواري ب دختر زيبايي از پدر و مادر«از عبارت . توان مشاهده كرد مي، آشكارا از رمان
وان به مسأله وراثت ت بخوبي مي»  فساد موروثي در خون اين دختر دلربا جريان داشت.دنيا آمد

بر روي «و تأثير آن براساس علم فيزيولوژي بر شخصيت افراد پي برد و همچنين از عبارت 
توان  نيز مي» شوند ان بزرگ شد و رشد كرد، چنانچه انگلها در كثافت بزرگ ميهاي خياب سكه
  .دكركارگيري عامل محيط و تأثير آن بر انسان توجه ه به ب
گرانت، (كند  توصيف ميرادستيابي به واقعيت  و هدفاست  رئاليسم از فلسفه مشتق شده -ب

رت كشف و بيان واقعيت تعريف صوه به عبارت ديگر رئاليسم در درجه اول ب) 46ص : 1379
اي تاريخي و اجتماعي است كه بر اثر جريانهاي متضاد، مدام   پديده،شود زيرا واقعيت مي

اما تاريخ نيز داراي قوانين عيني خاصي است و حقايق تاريخي . دستخوش تغيير و تحول است
 مي مسير خواهد بود روشهاي علاتوان كرد، بلكه درك اين حقايق تنها ب ميرا با مكاشفه درك ن

 علمي و هاي  شيوه از اين رو رئاليسم و رمان رئاليستي از راهي سواي.)40 ص:1362پرهام، (
تواند  اسپنسر و سنت بوو نمي» نخستين اصول« اگوست كنت، (positivism)فلسفه اثباتي 

 بابا نقطه حساس تمام اثر شاهكار بالزاك،. وجود خود را توجيه كند و بر واقعيت دست يابد
يكي از (اك يگوريو در همين جاست و تمام تحولات و تكامل تدريجي صفات را ستين

 ن به عنوا؛يكي از تظاهرات برجستة همين فلسفه است) شخصيتهاي برجسته رمان باباگوريو
 قادر به كشتن كه جواني است فقير، محجوب و احساساتي ،راستينياك كه در ابتداي رمان: مثال

حيوان تفاوت دارد كه  هم نيست با آن راستينياك در صفحات آخر رمان كسي حتي در خيال
 حتي از ،روبا سپري گرديده و از طفيل او گذران كرده سبع و خونخواري شده و عاشق بارون

تان خود را با نفسشان گرم ش سرماي زمستان و نداشتن آتش انگتپدر و مادر او كه از شد
هاي تاريخي و   اين همان تغيير و تحول پديده.)70ص : 1314سياح، (كند  ي ميذ اخا،كردند مي

هاي  فلسفي  اجتماعي و تاثير آن بر سير تحولات تاريخي و اجتماعي انسان است كه پايه
  .دهد رئاليسم را تشكيل مي
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در اينجا تمايل فلسفي بالزاك حالت مخصوص به خود دارد و اين عقيده در مطالعات 
افراد ساعي را  سمبول يكي از هر كدام از  ؛ به اين معني كه او فلسفي او نيز به چشم مي خورد

  .)35ص : 1347بالزاك، (داند  اين سه نظريه اطاعت، مبارزه و طغيان، مي
   به تصوير كشيدن زشتيها-2

 بر خلاف رمانتيكها كه معتقد بودند بايد فقط زيباييها را بيان كرد، ناتوراليستها عقيده -الف
ولك، ( چه زشت و چه زننده بايد بيان و يا به تصوير كشيده شود ،ه زيبا چ،دارند كه حقيقت

را كه زشت و كثيف است » برشي از زندگي« ناتوراليستها همواره ، اما در عمل.)30ص: 1378
: 1376تراويك، ( كنند گزينند و تصويري تقريباً آميخته با بدبيني ترسيم مي براي توصيف بر مي

  .)504ص 
  :ند در معرض فروش قرار دادن نواميس براي كسب پولي همانيعبارتها

دست آوردن پول است ابداً از معاشرت ستينر با زوجه اش نه فقط خجالت ه آري مينون كه فقط فكر ب«
كند كه باهم رابطه نامشروع داشته باشند و هر وقت ستينر بخواهد از  كشد بلكه آن دو را تشويق مي نمي

  .)50ص:نانا(»  او را به آغوش روز بر مي گرداندييها روز دلسرد شود به حيله

  
  :خيانت زن و شوهر به هم

ي در خارج پيدا ي شوهر از اينرو سرگرميها.كرد اين كارمند زني داشت كه به سردي با شوهر رفتار مي«
  .)75 ص:نانا(» ودــكرد با دوستان شوهر سرد نب كرد ولي همسر او چنانكه آن مرد تصور مي

ه ماه است كه با من رفت و آمد مي كني، پيش همسر خود برو و ببين كه در آغوش س گوش بده تو«
  .) 76ص: نانا(» فوشيري است

 نويسندگان رئاليست نيز مسائل زشت و زننده جامعه را به تصوير مي كشند منتهي تفاوت -ب
 بيشتر به  كه در بيان مسائل زننده، است كه آنها برخلاف ناتوراليسماينآن با ناتوراليسم در 

برشي از زندگي يعني تاكيد بر مسأله تبعيت انسان از غرايز پست حيواني و جنسي بر اساس 
اصل علمي و فيزيولوژيكي وراثت و محيط و فشارهاي لحظه در كنار ساير مسائل مشمئز 
كننده توجه مي كنند، مركز ثقل آثار خود را بر فساد طبقه اشراف و ديگران براي كسب ثروت 

اي براي كسب ثروت و مقام  يو فلاكت و فقر طبقه پايين و تن در دادن آنها به هر پستو رنج 
  :به نمونه هاي زير توجه كنيد. قرار مي دهند

  :تن در دادن به هر عمل زشت و نفرت باري براي كسب ثروت
 و چاره اي دانست كه به هيچ وسيله غير از داشتن ثروت نمي تواند اين عشق را براي خود نگاه دارد... «

هاي  نداشت جز اينكه در گل و لاي اعمال زشت فرورفته و دست از عزت نفس بكشد و يا در زير پنجه
  .)207ص: باباگوريو( » سنگين اين زندگي نفرت بار خود را از بين ببرد
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   سلب آزادي انتخاب و مسئوليت اعمال از انسان-3
  .  به جبر اجتماعي قرار دارد پشت سر ناتوراليسم، عقايد داروين و منتقدان-الف

مكتب ادبي ناتوراليسم نسبت به اينكه فرد بتواند از عهدة تصميم گيري در مورد سرنوشت و 
 آزادي انتخاب و مسؤوليت اعمال از .)117 ص:1366ايبرامز، ( هستي خود برآيد، ترديد داشت

فورست، (شود  يموجودي كه متعين از عواملي خارج از اختيار خويش است تلويحاً دريغ م
آيند كه نه بر آن   اشخاص اين گونه داستانها ناخواسته در وضعي گرفتار مي.)60ص : 1376

آنان قرباني اوضاع اجتماعي، اقتصادي و يا . اختياري دارند و نه قادرند در آن تغييري بدهند
 آنها را عواملي كه از بيرون و درون سرنوشت. ويژگيهاي مورروثي، خانوادگي و طبقاتي خودند

كردند   ناتوراليستها بر اين عقيده پافشاري مي.)30ص:  807فروشان،؟ شماره  چيني(  زند رقم مي
 ويژهب) 33ص:  807مهشيد،؟، شماره (كه همه رفتارهاي انساني محصولي از ميراث و محيط

  .بنابراين، هيچ گونه حق انتخاب ندارند. محيط خانوادگي و تربيتي است
  به فرد و آزادي فرديعدم اعتقاد . 3-1

نكه انساني مختار بداند اي ناتوراليسم به فرد و آزادي اراده اعتقادي نداشت و فرد را پيش از 
   .)106ص: 1364ايراني، ( موجودي مي دانست كه محكوم نيروهاي قهار و لجام گسيخته است

  اعتقاد به جبر. 3-2
تواند اشخاص  هيچ چيز نمي. استعنصر جبر وجه عمده قواعد داستان پردازي ناتوراليستي 

عوامل گوناگوني سرنوشت . اين داستانها را از آنچه بر ايشان مقدر شده است نجات دهد
اشخاص را در چنبرة مقتدر خويش مي فشرد به طوري كه هيچ كس به راستي موفق يا پيروز 

ي طبيعي وسيله دو نيروه  زيرا سرنوشت او ب.)30ص:  807چيني فروشان،؟، شماره (  نيست
 به عنوان مثال نانا ؛)272ص : 1375داد، ( شود يعني وراثت و محيط اجتماعي اش رقم زده مي

اش  شخصيت اصلي رمان نانا كه در سيطره دو عامل طبيعي يعني وراثت و محيط اجتماعي
گرفتار است با آنكه بارها از هرزگي و فساد انگيزي خود پشيمان شده هرگز قادر نيست خود 

  : مثال؛نبره جبر سرنوشت خويش برهاند و دست از گناه برداردرا از چ
نانا پاكدامن شده .  به همه مردان با نظر نفرت و كينه مي نگريست.تغيير عجيبي در نانا ايجاد شده بود«

قدري در او ه روح تقوي و پرهيزكاري ب. تنگ آمده بوده بود و براي اولين بار از زندگاني آلوده خود ب
: نانا(» اين زندگاني يك هفته طول كشيد. ه تصميم گرفت براي هميشه در دهكده باقي بمانددميده شد ك

  .) 67ص

 رئاليسم ريشه سرنوشت آدمي را همانند ناتوراليسم در سيطره جبر علمي وراثت و محيط -ب
عليت «هاي روحي را در پرتو اصل  رئاليسم پديده. داند تربيتي اسير و غير قابل تغيير نمي

 محيطي و خصوصيات فردي اوضاع ريشة سرنوشت آدمي را در ؛كند بررسي مي» اعياجتم
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 پيش از اينكه انسان را از لحاظ زيست شناسي تشريح كند به مطالعه انسان اجتماعي ؛جويد مي
 در تحول شخصيتهاي داستاني و تكامل سرگذشتها راه را بر عوامل ؛پردازد و تاريخي مي

 از اين رو بر .)64ص: 1362پرهام، ( داند بشر را سازنده تاريخ مي ،رئاليسم. بندد تصادفي مي
 انسان موجودي كاملاً مجبور و بي اختيار نيست بلكه قادر به تحول و ،اساس اصول رئاليستي

دگرگوني شخصيتي خود است، منتهي تحولات شخصيتي انسانها در پرتو اصل عليت اجتماعي 
ب كامل برخوردار نيست، زيرا ريشه سرنوشت انسانها بر قرار دارد و از آزادي و اختيار انتخا

  . فردي تعيين مي گرددويژگيهاي  محيطي و اوضاعاساس 
انسان چه در بالا و چه .  او گاهي كم و بيش بدبين است و حرص زياد دارد.انسان موجود ناقصي است«

د مطابق قانون همان پستي  اگر هزار ميليون پول داشته باش.در پايين يا وسط باشد همان است كه هست
  .) 141ص: باباگوريو(» را تكرار خواهد كرد دهد كه يك مرد بينوا آن را انجام مي

  
   .گونه كه هست  تأكيد بر واقعيت و توصيف زندگي آن-4

است » معني« طبيعت به طور خالص و محض قابل تقليد در اثر هنري نيست و با افزودن -الف
طبيعت و واقعيت به خودي خود، بدون دستبرد . ه آن بخشيدتوان اين قابليت را ب كه مي
آن را » حادثه« است و هنر در جهت معني و منظور خود به كمك   جرياني يكنواخت،هنرمند

ديد و مشاهده : گفت مي» زولا «.)140ص: 2و1 شماره،نكوروح،؟( از يكنواختي بيرون مي آورد
سنده حالاتي را در نظر بگيرد كه بتواند روابطي در عين حال بايد با تجربه توأم باشد يعني نوي

، عكسبردار نيست و جهان هنر، رمان نويس. را در ميان دو وضع مختلف يك پديده نشان دهد
تواند مشاهدات خود را بدون  نويسنده نمي. (Cuddon,1984:p.63)جهان بي طرف نيست

 عنوان تماشاچي حوادث را  به؛نويس هم تماشاچي است و هم اهل تجربه رمان. تجربه بنويسد
 سپس به عنوان اهل تجربه، حقايق را مطابق قوانين علمي كه بر ؛كند چنان كه هست بيان مي

» روش تجربي و جبر علمي«دهد و از اين رو است كه پيروان  آنها حاكم است، سامان مي
هدف رمان  .نكه از چار چوب آن خارج گردند به بازپرسي بكشنداياند طبيعت را بي  توانسته

اي بهتر از جامعه كنوني و  علمي تسلط بر دنيا و تغيير ارزشهاي جامعه براي ساختن جامعه
  .درمان دردهاي آن است

نويسندگان با .  والاترين مسئوليتها را بر عهده دارند،در اين مرحله است كه نويسندگان
ريها و شرارتها و هاي گسترش عدالت و با تصوير بزهكا شكافتن مشكلات جامعه و بيان راه

الت تجربه صبنابراين، پيروان ا. پردازند ها و عوامل آن به پيشگيري و درمان آنها مي هشرح انگيز
: 1373غنيمي هلال، (خوانند اني هستند كه از راه تجربه انسانها را به اصلاح فرا ميــكس
سنده به منظور  به عنوان مثال در نمونه ذيل بيان واقعيت همراه با دخل تصرف نوي؛)512ص
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شكافتن مشكلات جامعه براي پيشگيري و درمان شرارتها و بزهكاريهاي جامعه كاملاً مشهود 
  :است

آن ميكروبهاي گناه و هرزگي كه ناناي زيبا و دلربا آنها را از كنار خيابانها با خود برداشته بود و هر كس 
 را از او گرفته و آن آثار مخوف و وحشتناك شد آلوده مي كرد، سرانجام انتقام مردم يرا كه با او آشنا م

  )125ص: نانا( » .هره او باقي گذاشته بودچرا بر 

  . نيست،شود گونه كه ديده مي  رئاليسم صرفاً نماياندن زندگي آنـب 
بيني و واقع نويسي اين نيست كه هنرمند هر چه را در برابر چشم دارد، بدون اينكه در آن  واقع

رئاليسم به تصوير آنچه به چشم . رجسته را برگزيند، عيناً تصوير كنددست ببرد يا حقايق ب
پس نويسندة . گيرد  اجتماعي را در نظر ميوضعيتشود بلكه هميشه عوامل و  آيد قانع نمي مي

،  پاكيزه و خوش سليقه و مرد بينوا،كوشد تا بفهمد كه چرا مرد ثروتمند رئاليست نخست مي
كه اين حقيقت دريافته و نماينده شود همه چيز دگرگون  همين. يند استامدبر و ناخوش

كثافت فقرا ديگر مهوع و نفرت انگيز نخواهد بود، بلكه حس همدردي ما را «. خواهد شد
يزگي اغنيا به عوض دل انگيزي دلگير و خشم آور خواهد كه پاكچنان برخواهد انگيخت، هم

  :طلب است نمونة ذيل در تأييد اين م.)40ص : 1362پرهام، ( گشت
 عشق و احساسات ؛اين پدر همه چيز خود را در راه اين دختران در مدت بيست سال تسليم كرد«

 وقتي پولها تمام شد . تمام ثروت خود را در يك روز به آنان بخشيد؛خويش را در قدمهاي آنان ريخت
 تمام ؛ين طور استثر گرديد و گفت اتأكنتس از شنيدن اين كلمات م. دختران او را به كوچه انداختند

  .)103ص: بابا گوريو ( »اند مردم جهان فاسد شده

  
   بررسي و مطالعه انسان به عنوان حيوان-5

ها به انسان داده بودند، زير  ها در آثار خود آن جايگاه قهرماني را كه رمانتيك اليستر ناتوـالف 
ت و هستي وي سؤال بردند و انسان را به موجودي بيچاره كه در جهان خيلي كوچك اس

 .)50ص: 1378مقدادي، (هاي حيوانات اوليه است، تنزل داد  طور جبري تحت كنترل گونه به
 تصميم .كشد كه فقط ابتذال روزمره تحليل شود تصميم به برملا كردن همة واقعيت به آنجا مي

تي شود كه همه انسانها را به صورت موجودا به ديدن هر آنچه در انسان هست به اين منجر مي
همة آنها يك دهن بودند كه يك مشت روده به دنبال آن «: ببينيم كه به قول صادق هدايت

يكي از كشفهاي مهم «: گويد در اين باره مي» نيچه«. شود آويخته و منتهي به آلت تناسليشان مي
سان وضع  بدين» .اين قرن اين است كه انسان عبارت از ضمير نيست بلكه سيستم عصبي است

شمار  هاي از آن ب ه عنوان اصل پذيرفته شده است و وضع روحي را بايد اثر و سايهجسماني ب
پس همة  .(shea,1995:p.42) جسمي است اوضاعاي از  يعني تظاهرات روحي، نتيجه ؛ آورد

شود  احساسات وافكار انسانها نتيجة مستقيم تغييراتي است كه در ساختمان جسمي حاصل مي
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 يعني اگر در يكي از ؛وانين وراثت از پدر و مادر به او رسيده استو وضع جسمي نيز بنا به ق
 نقصي و يا اختلال جسمي وجود داشته باشد اين نقص رفته رفته زياد شده از نسلي به ،اجداد

 گردد كه نسلهاي بعدي، الكلي يا فاحشه شوند و يا رسد و باعث مي نسل ديگر مي
 پس انسان از نظر ناتوراليستها .)422ص: 1376 سيد حسيني،(ديگري پيدا كنند  روحي ايهنقص

اين تصوير مأيوس . كند حيواني است كه سرنوشت او را وراثت و محيط و لحظه تعيين مي
شود،  كننده باعث محروميت انسان از هر گونه اختياري و هر نوع مسئوليتي در قبال اعمالش مي

 مادي كاملاً خارج از ارادة او وضاعا و اچرا كه اعمال او صرفاً نتيجة اجتناب ناپذير عمل نيروه
 نمونه زير تصويري از بعد حيواني انسان را در آثار .)26ص: 1376فورست، ( شود شمرده مي

  .سازد ناتوراليستي نمايان مي
اش نه فقط خجالت  دست آوردن پول است ابداً از معاشرت ستينر با زوجهه آري مينون كه فقط فكر ب«

كند كه با هم رابطه نامشروع داشته باشند و هر وقت ستينر بخواهد از  را تشويق ميدو  كشد بلكه آن نمي
  .)50ص:نانا (»گرداند ي او را به آغوش روز بر مييها روز دلسرد شود به حيله

 ارتباط اسلوب ادبي خويش را با ، بالزاك در ابتداي مقدمه مشهور خود بركمدي انسانيـب 
ت پرداخته است و پس از استمداد از يايسه بين انسانيت و حيوانعوامل طبيعي نشان داد و به مق

خود  هاصل فلسفي معروف اتحاد تركيب خود را كه متكي بر قانون خودب  علوم طبيعي هاي نظريه
 اثبات ، تدوين گشته1780سال  رداين اصل قبلاً به وسيله شارل بونه . دكراست، تشريح 

بالزاك با ملاحظه اين قوانين نوع بشر را . كند و نما مي نمود كه حيوان هم مانند نبات نشو مي
كند كه در اثر اين تناسب و ارتباط جامعه شباهت تامي به  با اين قانون آزموده و اضافه مي

طبيعت دارد و همان طوري كه در حيوان شناسي انواع مختلف وجود دارد جوامع بشري نيز به 
اسب است كه چنين كاري براي اجتماع بشري هم انجام بنابراين من. همان اندازه داراي تفاوتند

بندد  اما بالزاك هنگامي كه قوانين طبيعي را در وصف زندگاني اجتماعي به كار مي. گيرد
نمايد و هرگز براي ايجاد تناسب و شباهت بين اين  مختصات زندگاني اجتماعي را حفظ مي

از اين رو . كند گي اجتماعي نمي در ساده كردن زنديحيات و حيات حيواني و نباتي كوشش
 كند به حنكه انسان را از لحاظ زيست شناسي تشريايرئاليسم بر خلاف ناتوراليسم پيش از 

پردازد و به جاي تصوير كردن انسان در حضيض، او را   مطالعة انسان اجتماعي و تاريخي مي
» شرف مخلوفاتا«در چشم نويسنده رئاليست آنچه انسان را . كند در اوج خود مجسم مي

آدمي با درك احتياجات و شناخت . ي او به اجتماعي كردن غرايز حيواني استيسازد، توانا مي
تواند غرايز كور خود را با محيط اجتماعي سازگار سازد و سرانجام بر   محيطي خود ميوضع

هايي  شيوه بنابراين نگاه رئاليسم به انسان هم در ستيز با .)64ص: 1362پرهام، ( آنها چيره شود
هاي فيزيولوژيك حفاظت از خود و  شناختي انسان و جنبه است كه در آن موجوديت زيست
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اي است كه انسان را به  و هم مخالف با رويه) زولا و پيروان او( توالد و تناسل سلطه دارد 
  :  به نمونه زير توجه كنيد.)9ص: 1373لوكاچ، (برد  فرايندهاي كاملاً ذهني روانشناختي پيش مي

حوادث شوم . اند راندهگذساكنين منزل بطور كلي از تيپ و گروهي بودند كه ماجراهاي غير طبيعي را «
اي بود كه بر روي چشمان خويش عينك  شونو پير دختر سالخورده اند مادموازل مي را پشت سر گذاشته

 او چنان ظاهر  روسري پشمي.هاي آن نخ نازكي پيچيده بود دور دستهه گذاشت و ب بسيار كثيفي مي
 حالتش سرد و زننده بود و قيافه به نگاه بي. اي را پوشانده است اي داشت كه گفتي اسكلت مرده زننده

آميز داشت، صدايش زننده و زنگ دارو مانند صداي حشراتي بود كه در شب  اش حالت تهديد م رفتهه
اش را تغيير  اي متمادي قيافهبا اينكه گذشتن ساله. رسد در بيشه زارها در فصل زمستان به گوش مي

وقت زيبا بوده بر جاي  داد يك شكل داده بود با اين حال هنوز مختصري سفيدي و ظرافت كه نشان مي
  .)29ص: باباگوريو( » مانده بود

  
   قانون بقاي انسب و پيروزي قوي بر ضعيف-6

مختلف حاصل هاي   پيشرفتهاي بنياديني در رشته، با پيشرفت علوم در قرن نوزدهم ـ الف
دهنده بود و هم  شناسي بود كه دستاوردهايش هم تكان ها زيست  يكي از اين رشته.گرديد

-1809( داروين ،از آغاز قرن نوزدهم ميلادي. اط مستقيمي با انديشه و ادبيات داشتــارتب
دان انگليسي با نظرية معروف خود دربارة تكامل و اصل طبيعي و تأثير آن در  طبيعي) م188

از طريق انتخاب طبيعي يا » پيدايش انواع « در كتاب را د و اين نظريات شياد انواع ظاهر بن
  .دكربقاي اصلح يا انسب عرضه 
تصور . گمان نظرية داروين مهمترين عامل شكل دهنده است در رشد ناتوراليسم بي

تر وابسته  ت پستويني از پيدايش انسان از حيوانارناتوراليستها از انسان مستقيماً به تصوير دا
بر عكس آرمانپردازي رمانتيكها دربارة انسان، ناتوراليستها تعمداً او را تا سطح حيوان . است

جاي » انسان متافيزيكي«به اين ترتيب . كنند آورند و از همة آمال متعاليش محروم مي پايين مي
رسد كه  نظر مي حتي به .(Comparative:p.10p1)دهد مي»  انسان فيزيولوژيكي«خود را به 

 ؛كنند ناتوراليستها با نمايش انحطاط انسان به حالت دون انساني، روند تكامل را وارونه مي
خاصه در مواقع بحراني تحت يك فشار به تحريك غريزة . كند چنانكه زولا در آسوموار مي

ه ب) چنانكه فرويد كمي بعد نشان داد(انسان ) آسوموار(يا تحت تأثير الكل ) نانا(جنسي
 حال توجه شما به .)26ص : 1376فورست، ( گردد حيوانيت بدوي نهفته در وجودش باز مي

  :شود يمطالب جلب ماين يك نمونه به منظور تأييد 
 فساد موروثي در خون اين دختر دلربا جريان .آمد دنيا ميه دختر زيبايي از پدر و مادر شرابخوار ب«

د كرد، قامت بلند، چهره گيرا و اندام موزون داشت، داشت، بر روي سكوهاي خيابان بزرگ شد و رش
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چنانچه انگلها در كثافات بزرگ مي شوند اين دختر هم بزرگ شد و يك زن كاملاً جذاب و خوشگلي 
  ).74ص: نانا( »گرديد

) ژرژ و كوپر(به طوري كه مشاهده مي شود نانا كه دختر زيبايي است داراي مادر و پدري 
خانواده روگون ماكار از يك شجره آلوده و مبتلا به   نامه هس شجراست كه خود آنها بر اسا

 ويژگيهاي ،بودند كه بر اساس قانون بقاي انسب) اجداد ژرژ و كوپر(جنون و الكل و فحشا 
همچنين از طريق . ژنتيكي خانواده خود را به صورت تصادفي و غير جهت دار به ارث بردند

 يك گونه كه در نتيجه اين تغييرات اتفاقي ژنتيك پديد انتخاب طبيعي از ميان افراد گوناگون
اند، به دليل اينكه توانايي سازش بيشتري با محيط خود را داشتند، در نتيجه شانس بيشتري  آمده

براي بقا و توليد مثل پيدا كردند و به طور طبيعي انتخاب شدند، در نتيجه صفات ژنتيكي 
به اين .  و در او ابقا گرديدل،منتق) نانا(، به نسل بعد )رژرژ و كوپ(اتفاقي و غير اكتسابي آنان 

را به ) پدر و مادر و اجداد( ويژگيهاي ژنتيكي افراد اين گونه ، كه دختر زيبايي است،ترتيب نانا
برد و به دليل اينكه توانايي سازش بيشتري با  اكتسابي به ارث مي طور تصادفي و غير

گي آلوده و پرورش يافتن بر روي سكوهاي خيابان مثل محيط تربيتي و خانواد(آلوده  محيط
در نتيجه نانا از طريق جريان انتخاب . يابد خود را داشته، پرورش مي) رشد انگل در كثافات

انجاميد و صفات ژنتيك غير اكتسابي در او ابقا ) نانا(طبيعي انتخاب شد كه به بقاي انسب او 
  .دش

 هر ،گرش افراد جامعه و از آن جمله آفرينشگران ادبي با پيشرفت ناگهاني علوم، شيوة نـب 
رئاليستها از پرداختن به . چه بيشتر به ماترياليسم و نظرية انتخاب طبيعي داروين كشيده شد

آنان بر اساس اين . مسائل فرامادي پرهيز كردند و به جانبداري از ماترياليسم فلسفي پرداختند
 دانستند پذيرفتند و زندگي را كاركرد ماده مي يقابل درك بود، م نظريه صرفاً آنچه را

 در نتيجه تأثير رئاليستها از قانون بقاي انسب و پيروزي .)71ص:  37فيروزآبادي،؟، شماره (
قوي بر ضعيف در حيطه ماترياليسم فلسفي و نقش آن در روند تحولات اجتماعي در ايجاد 

قت طبقه كارگر و زحمتكش بروز و فساد و تباهي طبقه اشراف و فقر و فلاكت و رنج و مش
 كه در حيطه ، در اينجا به برخي از شواهد بر اساس قانون بقاي انسب در رئاليسم.يابد ظهور مي

ماترياليسم فلسفي و نقش آن در پديد آوردن تباهي و فساد در طبقه اشراف و رنج و مشقت و 
  :فقر در طبقه متوسط و زحمتكش است، مي پردازيم

 .كند يك جنگل انبوه دنياي جديدي است كه در آن هزار نوع جانور وحشي زندگي ميپاريس مانند «
 شما يكي از آن .كنند سوسمارها و مارمولكها در اين جنگل از شكار موجودات اجتماعي زندگي مي

  .)144ص: بابا گوريو( دست آوردن آن بايد دامي بگستريد ه هاي ميليون ها پول هستيد براي ب شكارچي
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  جه به جزئيات و توصيف دقيق آنها تو-7
از ديگر اصول مكتب ناتوراليسم توجه و وسواس فوق العادة آن به تصوير جزئيات امور  ـ الف

  .)1374مصاحب،  (و توصيف دقيق آنها در داستان است
نمايي مستقيم واقعيت عيني به  گرايش و تعهد ناتوراليسم به عكسبرداري از طبيعت و باز

ناتوراليسم مكان و زمان حوادث داستان را با جزئيات . انجامد ن واقعيت ميتقليد عين به عي
چيني ( است» فضايي تقليدي« به همين دليل فضاي ناتوراليستي .كشد دقيق به تصوير مي

  .) 31ص :  807فروشان،؟، شماره 
ه مدتهاي ككنند  بنا ميي يبدين ترتيب ناتوراليستها تقريباً همة آثارشان را بر پاية يادداشتها

 اسناد متعددي را كه مورد نيازشان است ،آميز  آنان وقتي با دقتي وسواس.اند  گرد آوردهطولاني
 طرح اثر را خود اين .(stone,?:p,55)كنند آورند، آن وقت نوشتن را آغاز مي به دست مي

 ؛گيرند زيرا اغلب حوادث بطور منطقي هر كدام در جاي خود قرار مي. اند اسناد براي او آورده
هر . آيد مي تفاوتي برقرار مي شود و داستان از مجموعه همة يادداشتهاي فراهم آمده به وجود

ص : 1376سيد حسيني، (آورد  يك از آنها طبق روال زندگي شخصيتها، ديگري را به دنبال مي
428(.  

فانة  تنها با مشاهدة موشكا، هستندبه دنبال آنناتوراليستها معتقد بودند حقيقتي را كه 
از اين رو دربارة سفرهاي آنان با دفترچه . توانند به دست آورند واقعيتها و ثبت دقيق امور مي

هايي از توجه  اكنون نمونه. يادداشتي در دست، در گوشه و كنار جهان، داستانهاي زيادي هست
  :شود به جزئيات و توصيف دقيق آنها ارائه مي

اي  ن ابريشم آبي قالب تن كه در پشت كمر به شكل چنبرهآستين وبه اندازة دست و دام نيمتنة بي«
 پس از آن، پيراهن اطلس سفيد، حمايل از اطلس سفيد به شكل صليب و همه …درشت برآمده بود

  .)446ترجمه عبداالله توكل از مكتبهاي ادبي، : نانا(» زد آراسته به مغزي سيمني كه در زير آفتاب برق مي

هاي كامل و اساسي پديدة مورد   منعكس كنندة جنبه، ناتمام در هنر رئاليستي انديشه ـب
 به عبارت ديگر واقع بيني و واقع نويسي اين نيست كه هنرمند هر چه را در ؛مطالعه است

، عيناً تصوير كند دبرابر چشم دارد، بدون اينكه در آن دست ببرد يا حقايق برجسته را برگزين
  .)45ص : 1362پرهام، (

 كه با مسائل عمدة حيات و تماميت وجدانيات آدمي سرو كار دارد، ،يهدف هنر رئاليست
براي . هاي زندگي روزانه نهفته است، بكاود ن است كه ريشة هر چيز را كه غالباً زير لايهاي

ي و يكه پيدا يي از ساختمان دروني اجتماع، نيروهاي ناپيداد هنرمند باي، به اين هدفرسيدن
ي كه گرد اجتماعات يسازد از قبيل نوسانات سير تاريخي و تضادها را مقدر مي نمود نابودي آن

  .)45ص : 1362پرهام، (موجود حلقه زده است، آگاهي داشته باشد 
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ي را كه با اين يو نتايج اجتماعي حوادث روزانه و خصوصيات آدمهاويژگيها رئاليسم 
ود اينكه از توصيف رئاليسم با وج. دهد شوند، اساس كار خود قرار مي رو مي هحوادث روب

 خود را صرف نماياندن و تحليل تضادها و جريانهاي همكند،  جزئيات روزمره غفلت نمي
  .دارد عمقي زندگي مي

 متضمن درك عميق همبستگي و ،كند اين سبك هر چند كار خود را از فرد شروع مي
 به عنوان ).45ص: 1362پرهام، (انطباقهاي اجتماعي و ارزيابي درست تمايلات اجتماعي است 

  :مثال
 شد و در حالي دنبال او خانم واكر با آن شب كلاه سفيد و قيافة مخصوص و موهاي نامرتب وارد ميه ب«

قيافة پيرنما و چروك دار او با . آمد كه كفش راحتي صدا دار خود را بر روي زمين مي كشيد جلو مي
دامن گشاد و .  بسيار تماشايي بوديك بيني منقاري شكل و دستهاي كوچك و قد و هيكل كج و معوج

  . )25ص: بابا گوريو( هم آهنگي داشت ،دارد دار او با اين سالون كه بوي مرگ و بدبختي مي چين

  
  نتيجه گيري و تحليل

ناتوراليستها با كمك فيزيولوژي بر حس برتر .  كاربرد علم جديد در ادبيات است،ناتوراليسم
 راه تلقي علمي و فيزيولوژيك و ماشيني از حيات انسان سان يافتند و بدين غريزه بخوبي دست

همه انسانها را در يك فرمول واحد يعني موجوداتي تحت سيطرة وراثت و محيط و فشارهاي 
شود  صورت كشف و بيان واقعيت تعريف ميه دهد، اما رئاليسم در درجة اول ب مي لحظه، جاي

اثر جريانهاي متضاد مدام دستخوش تغيير و اي تاريخي و اجتماعي است كه بر  و واقعيت پديده
درك كرد بلكه درك اين حقايق توان  نمياز اين رو حقايق تاريخي را با مكاشفه . تحول است

 ؛گيرد بنابراين رئاليسم نيز از مسائل علمي بهره مي.  روشهاي علمي ميسر خواهد بوداتنها ب
همانند ناتوراليسم روابط و تمايلات منتها استفاده آن از روشهاي علمي بطور متعارف است و 

  .كند انساني و اجتماعي را بر اساس عوامل و وراثت و محيط فشارهاي لحظه تحليل نمي
ناتوراليسم انسان را به موجودي بيچاره كه در جهان خيلي كوچكي است و هستي وي به 

طالعه انسان رئاليسم به م. هاي حيوانات اوليه است، تنزل داد طور جبري تحت كنترل گونه
ض، او را در اوج خود ضيپردازد و به جاي تصوير كردن انسان در ح اجتماعي و تاريخي مي

سازد، توانايي او به  كند، از ديدگاه رئاليسم آنچه انسان را اشرف مخلوقات مي مجسم مي
  .اجتماعي كردن غرايز حيواني است

تصور . دهنده است كلگمان نظرية داروين مهمترين عامل ش در رشد ناتوراليسم بي
ناتوراليستها از انسان مستقيماً وابسته به تصوير دارويني از پيدايش انسان از حيوانات پست تر 

 انسان متافيزيكي جاي خود را به انسان فيزيولوژيكي ،به اين ترتيب در ناتوراليسم. است
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در حيطه مسأله قانون بقاي انسب و پيروزي قوي بر ضعيف در مكتب رئاليسم . دهد مي
ت اجتماعي در ايجاد فساد و تباهي طبقه اشراف و ماترياليسم فلسفي ونقش آن در روند تحولا

  .كند فقر و فلاكت طبقه كارگر ظهور مي
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